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 شناسي باليني با آسيب زباني بررسي رويكرد دوسويه در زبان
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  چكيده
شناسي باليني انجـام شـده     كشور مطالعات اندكي در حوزة زباناز آنجاكه در داخل 

در بررسـي  راهگشاي خـوبي  تواند   است، معرفي و گسترش اين حوزه، نه تنها مي
هـا و    توانـد مبنـايي بـراي بررسـي فرضـيه       ، بلكه ميباشدگفتار و زبان  هاي  اختلال
نشـان دادن و تبيـين   در پـژوهش حاضـر بـراي    . شناسي نيز باشـد   هاي زبان  نظريه

هاي كاربردشناسي و نحوي   شناسي باليني، ويژگي  رويكرد دوسوية پژوهش در زبان
در ايـن پـژوهش عـلاوه بـر     . شش كودك مبتلا به آسيب ويژه زباني بررسـي شـد  

هـاي بـاليني     هـاي ايـن افـراد، از داده     شناسي براي تشخيص ويژگي  استفاده از زبان
  . يك نظرية زباني استفاده گرديد   دست آمده براي تبيين  به

كـودك   6ابتدا آزمون آسيب ويژه زباني، آزمون رشد زبان و نمونة گفتـاري از  
كودك همتاي سني گرفتـه   6كودك همتاي زباني و  6مبتلا به آسيب ويژه زباني و 

هـاي    سـپس از داده . آذري بودنـد - همة كودكان شركت كننده دوزبانة فارسـي . شد
هاي زباني اين كودكـان و هـم بررسـي      م براي نشان دادن مشخصهدست آمده ه  به

  . نظرية زباني استفاده گرديد
تصريفي و ارجـاعي در كودكـان مبـتلا و مقايسـة آنهـا بـا          هاي  بررسي ويژگي

تكواژهـاي تصـريف   (كودكان هنجار نشان داد كه كودكان مبتلا از نظـر دسـتوري   
هاي كاربردشناسـي    ف هستند اما در ويژگينسبت به همتايان زباني نيز ضعي) زماني

درضـمن وجـود آسـيب    . تفاوت معناداري بين دو گـروه مشـاهد نشـد   ) ارجاعي(
دستوري و صحت كاربردشناختي در كودكان مبتلا به آسيب ويژة زباني تأييدي بـر  

هـا    شناسي در بررسي اختلال  دهد استفاده زبان  اي بودن زبان است و نشان مي  حوزه
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شـناختي بسـيار مـؤثر و      هاي زبان  ها و نظريه  هاي زباني در بررسي فرضيه  ادهو از د
  . نتيجه بخش است

  اي بودن زبان  شناسي باليني، تصريف، كاربردشناسي، ارجاع، حوزه  زبان :ها  كليدواژه
  

  مقدمه. 1
و كامينز  (Crystal, 1981)تعاريف گوناگون ارائه شده توسط محققان مختلف مانند كريستال 

(Cummings, 2008) شناسي باليني يعني   هاي مطرح در حوزة زبان  تنها يك جهت از پژوهش
دهـد، جهـت ديگـر      شناسـي در اخـتلالات گفتـار و زبـان را پوشـش مـي        استفاده از زبـان 

هاي گوناگون در تأييد   هاي باليني مربوط به اختلال  هايِ اين حوزه كه استفاده از داده  پژوهش
  .شناسي است كمتر مورد توجه قرار گرفته است  هاي زبان  رد نظريه يا

شناسي باليني تعريفـي    در مقالة خود با عنوان بررسي حوزة فعاليت زبان) 1393(احدي 
شناسـي بـاليني را پوشـش      هـاي زبـان    ارائه نموده است كه هر دو جهت مطرح در پژوهش

براسـاس تعريـف او   . بر تعاريف قبلي را ندارددهد و بسياري از ايرادات و شبهات وارد   مي
شناسـي در    هاي زبـان   ها و يافته  ها، روش  شناسي باليني عبارت است از استفاده از نظريه  زبان

هـاي بـاليني در     هاي ارتباطي و اسـتفاده از داده   توصيف، تشخيص، ارزيابي و درمان ناتواني
شناسي باليني   شناسي است؛ يعني زبان  هاي زبان  افتهها و ي  ها، روش  تبيين، رد يا پذيرش نظريه
  .شناسي گفتار و زبان است  شناسي و آسيب  كاركردي دوسويه بين زبان

هـايي اسـت كـه مطالعـة آن       عنوان مثال آسيب ويژه زباني در كودكان يكي از آسـيب   به
بينش نسبت بـه  هاي زباني اين كودكان، به كسب   تواند علاوه بر مشخص نمودن ويژگي  مي

فرضية مهمي كه اين دو  (Leonard, 1998).سازماندهي زبان و و رشد زباني نيز كمك نمايد 
 (Fodor, 1983) و فودور (Chomsky)نمايد فرضية چامسكي   حوزة مهم را به هم مرتبط مي

  .است اي بودن  يعني فرضية حوزه
رغـم    مشاهدة آسيب زباني عليهاي كودكان مبتلا به آسيب ويژه زباني و   بررسي ويژگي

هـاي بـزرگ يعنـي مسـتقل بـودن زبـان و شـناخت حمايـت           هوش طبيعي از وجود حوزه
شود كـه آيـا زبـان خـود از       هاي كوچك نيز، اين سئوال مطرح مي  در مورد حوزه. نمايد  مي

هـاي خـاص و مسـتقل      عبارت ديگر آيا زبان نيز حـوزه   اجزاء مستقلي تشكيل شده است به
واژگان،    اگر ديدگاه چامسكي در مورد زبان را نقطة شروع درنظر بگيريم و. را داراست خود

توانيم با ثابت نمـودن وجـود     نظام محاسباتي و نظام كاربردشناسي را اجزاء زبان بدانيم، مي
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اي بـودن    اشكال دستوري و عدم وجود اشـكال كاربردشناسـي در اخـتلالات زبـان حـوزه     
  . يعني مستقل بودن اجزاء زبان را نيز تأييد نماييم) بودن خود زباناي   حوزه(كوچك 

توان مجـزا و    هاي زباني كودكان مبتلا به آسيب ويژه زباني، مي  بنابراين با بررسي ويژگي
در . ويـژه دسـتور و نظـام كاربردشناسـي را بررسـي نمـود        مستقل بودن نظام محاسباتي بـه 

هاي دستوري و كاربردشناسي جمعيت خاصي از كودكان   هاي خارجي مختلف داده  پژوهش
مبتلا به آسيب ويژه زباني بررسي شده است و با كودكان طبيعي مورد مقايسـه قـرار گرفتـه    

رغم صـحت در    است؛ زيرا اين فرضيه وجود دارد كه كودكان داراي آسيب ويژه زباني علي
از . (Schaeefer, 2005:87)بخش كاربردشناسي زبان، در بخش دستوري دچار آسيب هستند 

هـاي مختلـف نتـايج گونـاگوني       بررسي نمونة گفتار خودانگيختة گروه مبـتلا در پـژوهش  
تري در   هاي بيشتر و دقيق  لازم است پژوهش   دست آمده كه ضد و نقيض هستند؛ بنابراين  به

لعـه آن  فرضـية مـا در ايـن مطا   . هاي مختلف انجام شود تا نتيجة مطلوب حاصل گردد  زبان
رغم عملكرد خوب در كاربردشناسـي زبـان،     است كه كودكان داراي آسيب ويژه زباني علي

تواند گواه تقسيم كار بين   اين نتايج مي. هاي دستوري عملكرد ضعيفي دارند  در مورد ويژگي
  .كند  اي بودن زبان حمايت مي  دستور و كاربردشناسي باشد و از فرضية حوزه

هاي ديگر مانند اوتيسم، سـندرم ويليـامز     ژه زباني و بسياري از اختلالبنابراين آسيب وي
بـه همـين   . شناسي مؤثر باشند  هاي زبان  ها و نظريه  تواند در بررسي بسياري از فرضيه  مي... و

هاي زبـاني    شناسي باليني ابتدا ويژگي  منظور و براي نشان دادن هر دو جهت فعاليت در زبان
هـاي    گيرد و سپس بـا بررسـي داده    آسيب ويژه زباني مورد بررسي قرار ميكودكان مبتلا به 

اي بودن زبان   زباني اين بيماران به بررسي نظرية زباني مطرح شده توسط چامسكي و حوزه
  .شود  پرداخته مي

آسيب ويژة زباني يكي از انواع اختلالات زباني است كه حـدود هفـت درصـد از كـل     
كودكان مبتلا به آسيب ويژه زبـاني،  . اي ندارد  زد و علت شناخته شدهسا  جمعيت را متأثر مي

هـاي    دهند، اما توانايي  تري نشان مي  هاي زباني پايين  در مقايسه با همتايان سني خود، توانايي
يك از اختلالات نافذ رشد مانند اوتيسم،   هوشي و شنوايي آنها در حد هنجار است و به هيچ

ايـن آسـيب   . هـاي نورولوژيـك اكتسـابي مبـتلا نيسـتند       گفتار يا آسـيب مشكلات حركتي 
شناسي و به ميزان كمتر بر واژگـان    صورت ناهمگني بر اجزاء زبان مانند نحو، صرف، واج  به

هاي ژنتيكي، وجود ژن مـؤثر    مطالعات خانوادگي و مطالعة دوقلوها و تحليل. گذارد  تأثير مي
ديدگاه اخير اين است كه احتمالاً آسيب ويژة زبـاني نيمـرخ   . ندا  در اين آسيب را نشان داده
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هاي مختلف شده   هاي مختلف باعث ظهور فنوتيپ  اي دارد كه در آن ژن  فنوتيپي پيچيده- ژنو
با توجه به ماهيـت  . هاي مختلف در آن شده است  است و يا اينكه ژن يكسان باعث فنوتيپ
بندي اين آسيب و علـت آن در سـطح شـناختي      مناهمگن آسيب ويژه زباني، در مورد تقسي

 (Hansson & Nettelbaladt, 2002)   مطالعـات هانسـون و نتـل بـلات    . توافق وجود نـدارد 
سـال   2خود حـدود   سالانويژة زباني نسبت به هم آسيبگروه كودكان مبتلا به  داد نشان

همكـاران  و  ومـي در. دارنـد  سـال در درك زبـان تـأخير    1و حدود    دستور زباندر توليد 
(Dromi et al, 1999)  ويژة زباني  آسيبزبان مبتلا به   كودكان عبريدر مطالعة خود دريافتند
همتاي  شاهدنسبت به گروه  گذشتههاي صرفي مربوط به تطابق افعال   در استفاده از صورت

 (Rice et al, 1999: 943)   رايـس و همكـاران   .دهنـد   هاي بيشتري نشان مـي   محدويت زباني
نشان دادند كه كودكان هنجار تا سن چهارسالگي به مهارت در كاربرد اين تكواژهـا دسـت   

كه كودكان مبتلا به آسيب ويژه زباني حتي در سن هشـت سـالگي نيـز در      يابند، درحالي  مي
نشـان دادنـد كـه در     (Kohnert et al, 2008: 101)كهنرت و همكاران .اين زمينه تأخير دارند

زمان گذشته و افعـال كمكـي،   ed   اي رشد طبيعيِ زبان نيز، تكواژهاي زمان مانندكودكان دار
بنـابراين يكـي از مسـتندترين    . شـوند   در مقايسه با تكواژهـاي ديگـر ديرتـر فراگرفتـه مـي     

هاي دستوري كودكان مبتلا به آسيب ويژة زباني اشكال آنها در صرف درست افعـال    ويژگي
بحـث در  . ت كه مشخصة زماني دستور زبان را به عهـده دارنـد  اي از تكواژهاس  يعني دسته

. شـود   مورد آسيب ويژه زباني به تغييرات و تعداد نقايص مطرح در اين آسيب مربوط مـي 
كودكاني را بررسي نمودند كه علاوه بر  (Bishop & Snowling, 2004)بيشاپ و اسنولينگ 

دهـد كـه ايـن كودكـان       نشان مـي مسئله  اين. شناختي نيز داشتند  نقايص زباني نقايص واج
بنـابراين در ايـن اخـتلال ممكـن     . ممكن است در ساير اجزاء زبان نيز نقص داشته باشند

در مقايسه با اين گروه كلي آسيب ويژة زباني، . هاي گوناگوني مواجه شويم  است با نيمرخ
 (Grammatical(G)SLI)نوعي از آسيب ويژه زباني به نـام آسـيب ويـژه زبـاني دسـتوري      

تكواژشـناختي  - هـاي نحـوي و نحـوي     وجود دارد كه در آن آسيب تنها محدود به آسـيب 
  .(Van der Lely, Marshall, 2011: 402)است

هـاي    هـاي بـاليني در تبيـين نظريـه      در مورد بخـش دوم مطالعـه يعنـي اسـتفاده از داده    
هاي كاربردشناسي به همـراه توانـايي     طوركه گفته شد بررسي ويژگي  شناختي نيز همان  زبان

اي بودن   تواند به تأييد نظرية حوزه  دستوري و نشان دادن گسيختگي موجود بين اين دو مي
هـاي    اي بودن زبان استقلال ويژگي  در برخي مطالعات براي نشان دادن حوزه. زبان بيانجامد

فريـدمن و  . ار گرفتـه اسـت  شناختي يا واژگاني مـورد توجـه قـر     هاي واج  نحوي از ويژگي
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با بررسي ده كـودك مبـتلا بـه     (Friedmann & Novogrodsky, 2003: 756)نووگرودسكي 
آسيب ويژه زباني كه مشكل دستوري نيز بودنـد دريافتنـد كـه ايـن كودكـان در ناميـدن و       

شناختي مشابه كودكان همتاي سني طبيعـي هسـتند و بـرعكس در برخـي       هاي واج  توانايي
شناختي مشاهده شد اما نقـايص دسـتوري مشـاهده      واژگاني يا واج ـ نقص معناييكودكان 

شناختي   نحوي، واج(هاي مستقل در زبان   اي از وجود حوزه  آنها اين گسستگي را نشانه. نشد
  .دانستند) و واژگاني

هاي متعددي در زمينة توانايي كاربردشناختي افراد مبتلا به آسـيب ويـژة زبـاني      پژوهش
در برخي مطالعات تفاوتي بين توانايي كاربردشناسي كودكان داراي آسيب . م شده استانجا

در برخي ديگر توانايي كاربردشناسي ايـن كودكـان   . ويژه زباني و كودكان هنجار يافت نشد
دچار آسيب بوده است و گروه ديگري از مطالعات نيز نشان دادند كه توانايي كاربردشناسي 

  .يژه زباني از گروه همتاي زباني بهتر استكودكان داراي آسيب و
را در گفتمـان روايتـي كودكـان    ) ضـماير (هاي ارجاعي   كاربرد عبارت) 1997(درلي   ون

او بـا مقايسـة كـاربرد    . مبتلا به آسيب ويـژة زبـاني دچـار نقـص دسـتوري بررسـي نمـود       
ن كودكـان در  هاي ارجاعي در اين كودكان را با كودكان همتاي سني دريافت كه اي ـ  عبارت

اي بـودن    بنابراين نتايج مطالعات او حـوزه . اند  هاي ارجاعي به بلوغ رسيده  استفاده از عبارت
  .زبان يعني مستقل بودن دستور زبان از كاربردشناسي زبان را تأييد نمود

ها كشر را به مطالعة بيشتر در اين حوزه  هاي ارائه شده در مورد آن  نتايج متناقض و تبيين
دو نوع توانايي كاربردشناسي زباني و غيرزباني را متمـايز و   (Kasher, 1991)كشر . شتوادا

كاربردشناسـي واسـط را پـل    . سطح واسطي به نام كاربردشناسي واسط را نيز مطرح نمـود 
ارتباطي بين دو سطح ديگر كاربردشناسي دانست؛ براي مثال استفاده و درك بيانات اشـاري  

هـاي    سطح واسط معمولاً در درك تضـمن . بوط به سطح واسط هستندمر...مانند او، آنجا و 
دهد؛ بنـابراين مفـاهيمي ماننـد ارجـاع و       هاي گفتاري غيرمستقيم رخ مي  اي و كنش  محاوره
براي يافتن پاسخ اين پرسش كه . انگاشت شامل كاربردشناسي غيرزباني و واسط هستند  پيش

آسيب ويژه زباني آسيب ديده است يا ناتواني آنها در آيا نظام كاربردشناسي كودكان مبتلا به 
اين حوزه ناشي از نقص در حوزة دستوري است، بايـد كاربردشناسـي غيرزبـاني و واسـط     

شيفر در سـال  . (Schaeefer, 2005: 93)مورد بررسي قرار گيرد كه تحت تأثير دستور نيست 
عملكـرد مناسـب در حـوزة    با انجام اين بررسي دريافت كه اين كودكـان بـا وجـود     2005

كه كودكان طبيعي   هاي دستوري زبان دچار مشكل هستند؛ درحالي  كاربردشناسي، در ويژگي
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بنابراين . (Schaeefer, 2005:88)   دهند  تر در هر دو زمينه خطاهايي از خود بروز مي  خردسال
نمود و پيشنهاد نمود اين پژوهش اي بودن زبان را تأييد   هاي باليني حوزه    او با استفاده از داده

هـاي مختلـف كـه      هاي ديگر نيز انجـام گيـرد زيـرا انجـام ايـن پـژوهش در زبـان         در زبان
هاي او باشد يا   تواند تأييدي بر يافته  هاي كاربردشناسي و دستوريِ متفاوتي دارند مي  ويژگي
در هـر حـال ايـن    . ار دهددست آمده از مطالعات او را مورد پرسش و ترديد قر  هاي به  يافته

تواند از   هاي زباني است كه مي  ها در تأييد يا رد نظريه  دهندة كاربرد مفيد داده  تحقيقات نشان
  .شناس باليني باشد كه تاكنون مورد توجه زيادي قرار نگرفته است  هاي مهم زبان  نقش

ويژه زبـاني از يـك   شناختي در كودكان دچار آسيب   هاي زبان  بنابراين با بررسي ويژگي
توان به تشخيص و درمان مورد نياز آنها كمك نمـود و از سـوي ديگـر بـا بررسـي        سو مي
هاي زبـاني را بـه چـالش كشـيد كـه در ايـن         توان نظريه  هاي باليني در اين كودكان مي  يافته

 .شناختي هستيم  به دنبال نشان دادن عملي اين رويكرد دوسويه در مطالعات زبان   پژوهش
  

  روش بررسي. 2
 7- 8 اين پژوهش از روش نمونة در دسترس استفاده گرديد كـه شـامل شـش كـودك     در

 دوزبانـه سـاله   7- 8ويژة زباني و شش كودك  آسيبداراي  )آذري ـ فارسي( دوزبانه ساله
 )آذري- فارسي( عنوان همتاي سني و شش كودك دوزبانه طبيعي  طبيعي به )آذري ـ فارسي(

 عنـوان  شناسان گفتار و زبان به  كودكاني كه توسط آسيبابتدا از  .بودبه عنوان همتاي زباني 
و ) بخـش غيركلامـي  ( ويژة زباني تشخيص داده شده بودند آزمـون هـوش وكسـلر    آسيب

و بررسي عملكرد شنوايي و بينايي در مـورد آنهـا   گرفته شد آزمون ارزيابي عملكرد دهاني 
تن نقص هوشي، عصب شناختي، حركتي، بينايي و شنوايي از معيارهاي زيرا نداش ؛انجام شد

  .اولية تشخيص آسيب ويژةزباني است
و نمونة گفتار پيوسته از طريق ، آزمون رشد زبان ويژة زباني آسيبدر مرحلة بعد آزمون 

از ديگـر  زيـرا يكـي    ؛تا ميزان تأخير زباني آنها مشخص گـردد  توصيف تصاوير گرفته شد
ويژة زباني داشتن بيش از يك سال تـأخير نسـبت بـه همتايـان      آسيبمعيارهاي تشخيصي 

  .باشد  سني مي
هاي زباني اين افراد از آزمون رشد زباني و آزمون آسيب ويژه زباني   براي بررسي ويژگي

 هاي كاربردشناسي اين افراد  اي بودن زبان ويژگي  استفاده گرديد و براي بررسي نظرية حوزه
ارجاع كه جزء موارد مطرح در كاربردشناسي واسط و غيرزباني است با استفاده نمونة گفتار   
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ها مورد مقايسـه    گراي هليدي متيسون بررسي شد و بين گروه  نظرية تحليل نقش   توصيفي و
  .قرار گرفت

  
  ها  يافته. 3

. گـردد   زباني ارائه مـي  هاي زباني كودكان داراي آسيب ويژه  هاي مربوط به ويژگي  ابتدا داده
و ) آزمون رشد زباني(براي ارزيابي درك صرف زماني افعال از خرده آزمون درك دستوري 

كه توسط ) آزمون رشد زباني(براي بيان صرف زماني افعال از خرده آزمون تكميل دستوري 
تهيه هنجاريابي شده است و براي تطابق فعل و فاعل از آزمون ) 2001(حسن زاده و مينايي 

بررسـي نتـايج آزمـون    . استفاده گرديـد ) 2011(شده توسط مالكي شاه محمود و همكاران 
هاي درك و بيان تطابق فعل و فاعـل و بيـان زمـان      دهد كه اين كودكان در مهارت  نشان مي

نسبت به همتايان سني خود تأخير دارند و تفـاوت موجـود از   ) گذشته، حال و آينده(افعال 
  دار استلحاظ آماري معنا

)019/0 p=(   تـر    و حتي در مورد توانايي بيان زمان افعال از همتايان زباني خود نيز عقب
  ).=p 029/0(هستند و بين آنها تفاوت معناداري وجود دارد 

 مبتلا و همتاي سني  گروه    ها بين  مقايسة آزمون. 1جدول 

  سطح معني داري  Z  ويلكاكسون من ويتني توانايي آزمون
و بيان تطابق فعل و درك 

  فاعل
  019/0  - 33/2  00/10  0/0     درك
  020/0  - 32/2  00/10  0/0  بيان

  درك و بيان زمان
  0190/0  - 30/2  00/10  0/ 50  درك
  020/0  - 32/2  00/10 50/0 بيان

  مبتلا و همتاي زباني  گروه    ها بين  مقايسة آزمون. 2جدول 
  سطح معني داري  Z  ويلكاكسون من ويتني توانايي آزمون

درك و بيان تطابق فعل و 
  فاعل

  212/0  - 24/1  50/8  50/2     درك
  285/0  - 07/1  00/13  00/3  بيان

  درك و بيان زمان
  589/0  -540/0  50/14  50/4  درك
  029/0  - 18/2  00/6 00/0 بيان
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براي بررسي كاربردشناختي زبان و جلوگيري از تـأثير زبـان بـر آن از تحليـل گفتمـان      
توان از ارجاع نام   از ابزارهاي انسجامي مطرح در اين زمينه مي. شود  غيرساختاري استفاده مي

براي بررسي ارجاع از توصيف يك تصوير استاندارد استفاده گرديد و ميزان اسـتفاده از  . برد
  .گروه مورد مطالعه قرار گرفت ارجاع به عنوان يك ابزار انسجامي در نمونة گفتاري هر سه

  در هر سه گروه مبتلا، همتاي سني و همتاي زباني   آمار توصيفي مربوط به كاربرد ارجاع. 3لجدو
  حداقل  حداكثر  ميانگين انحراف معيار نوع ارجاع هاگروه

  گروه مبتلا به آسيب ويژه زباني
  10  15  66/11 75/1 شخصي
  1  11  66/7 72/3 اشاري
  13  23  50/19 83/3 كل

  گروه همتاي سني
  19  30  33/23 13/4 شخصي
  7  11  00/10 54/1 اشاري
  30  37  33/33 87/2 كل

  گروه همتاي زباني
  9  17  33/13 73/2 شخصي
  6  10  00/8 41/1 اشاري
  15  27  33/21 93/3 كل

شود ميانگين مربوط به تمام انواع ارجاع و ارجـاع    مشاهده مي 3طوركه در جدول   همان
در گـروه همتـاي زبـاني نيـز ميـانگين      . كلي در گروه همتاي سني بالاتر از گروه مبتلاسـت 

ارجاعات بالاتر از گروه مبتلا است اما تفاوت اندك است حتي در برخي مـوارد حـداكثر و   
ميـانگين ارجـاع   . بـاني اسـت  حداقل مشاهده شده در گروه مبتلا بالاتر از گـروه همتـاي ز  

شخصي در دو گروه مبتلا و همتاي زباني بسيار نزديك است اما تفاوت فاحشي بين گـروه  
  . مبتلا و همتاي سني در مورد ارجاع شخصي وجود دارد

  ارجاع بين گروه مبتلا به آسيب ويژه زباني و همتايان طبيعي   مقايسة انواع. 4جدول 
  معناداريسطح   نوع ارجاع هاگروه

  همتاي سني طبيعي بين گروه مبتلا به آسيب ويژه زباني و
  00/0  شخصي
  20/0  اشاري
  00/0  كل

  همتاي زباني طبيعي بين گروه مبتلا به آسيب ويژه زباني و
  242/0  شخصي
  842/0  اشاري
  433/0  كل
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تفـاوت  شـود بـين گـروه مبـتلا و همتـاي زبـاني         مشاهده مي 4طوركه در جدول   همان
يك از ارجاعات وجود ندارد ولي بين گروه مبتلا و همتـاي سـني ارجـاع      معناداري در هيچ

  .معناداري وجود ندارد   شخصي و ارجاع كلي معنادار است و اما در ارجاع اشاري تفاوت
  

  گيري  بحث و نتيجه. 4
دهـد    نشـان مـي  هاي انجام شـده    شناسي باليني و پژوهش  هاي زبان  تعاريف مطرح در كتاب

تـوان از    يعنـي هـم مـي    ؛شناسي ارتبـاطي دوسـويه اسـت     هاي زباني و زبان  ارتباط بين داده
تـوان از    شناسـي اسـتفاده نمـود و هـم مـي       هاي زبان  ها و نظريه  هاي زباني براي تحليل  داده

العة احدي مط .استفاده نمود ها  شناسي در ارزيابي، تشخيص و درمان اختلال  هاي زبان  نظريه
شناسـي    شناسي در آسـيب   هاي زبان  ها و نظريه  نشان داده است كه استفاده از روش) 1393(

گفتار و زبان در دهة اخير در ايران روال رو به رشدي داشته است و مورد توجه قرار گرفته 
ي در شناس ـ  هـاي زبـان    هـا و نظريـه    هاي زباني براي بررسي فرضيه  است؛ اما استفاده از داده

هاسـت كـه شـروع شـده اسـت و از        هاي ديگر اين رونـد سـال    زبان در. مراحل اوليه است
هـا    هـا و فرضـيه    هاي گفتار و زبـان بـراي بررسـي نظريـه      هاي زباني مربوط به اختلال  داده
اي صـورت نگرفتـه     شناختي استفاده شده است؛ اما در زبان فارسي هنوز تلاش عمـده   زبان

آذري  ـ هاي فارسي  مطالعه معدود مانند بررسي آسيب ويژة زباني در دوزبانهاست غير چند 
هاي اين افراد، برخي از   كه توسط نگارنده انجام شده است و در آن علاوه بر بررسي ويژگي

  .اند  هاي مطرح در مورد آسيب ويژه زباني به چالش كشيده شده  فرضيه
هايي كه اين كاربرد دوسويه در آن آشكار اسـت    طور كه ذكر گرديد يكي از آسيب  همان

توان نـوع آسـيب را در آن مشـخص      شناختي مي  آسيب ويژة زباني است كه با بررسي زبان
هاي   توان براي بررسي نظريه  دست آمده از اين بررسي مي  هاي به  نمود و در عين حال از داده

هاي مختلف انجام شده اما   جي به شكلاين كار در مطالعات خار. شناختي استفاده نمود  زبان
توان بـه    در زبان فارسي تحقيقي با اين رويكرد انجام نشده است؛ بنابراين با اين بررسي مي

هاي دستوري و كاربردشناسي ايـن    و علاوه بر نشان دادن ويژگي   دو دسته داده دست يافت
شناسـي بـاليني كـه در      ه در زبـان توان رويكرد دوسوي  اي بودن مي  افراد و تأييد نظرية حوزه

  . تعاريف مذكور مورد نظر قرار نگرفته است را نيز اثبات نمود
با توجه بـه اهميـت   براي بررسي مشكلات دستوري كودكان مبتلا به آسيب ويژه زباني 

در اين پژوهش نيز به بررسي صرف افعال اين كودكان شناختي و صرفي در ژمشكلات تكوا
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پرداختـه   )هرسه زمان گذشته، حال و آينـده ( فاعل و تطابق زماني افعاليعني تطابق فعل با 
ويژة زباني با  آسيباز جنبه دركي و بياني در كودكان داراي  تصريفي شده و اين دو مهارت

مقايسة توانايي درك تطابق  حاضر در مطالعه .كودكان طبيعي مورد مقايسه قرار گرفته است
بـين گـروه    ـ ـ آزمون قضاوت مورد بررسي قرار گرفته است كه با استفاده از ـفعل و فاعل  

 آسيبدهد كه عملكرد كودكان مبتلا به   نشان مي شاهد مبتلا به آسيب ويژة زباني با دو گروه
هاسـت    تر از كودكان همتاي سـني آن   ويژة زباني در اين آزمون به طور قابل توجهي ضعيف

ها تفاوتي   همتاي زباني آن شاهدويژة زباني و گروه  آسيبولي بين عملكرد كودكان مبتلا به 
  .ديده نمي شود

بين گروه مبـتلا   - در آزمون تكميل جمله  - توانايي توليد فعل در تطابق با فاعلة مقايس
دهـد كـه     ها نشان مي  همتاي سني و همتاي زباني آن شاهدويژة زباني با دو گروه  آسيببه 

ويژة زباني در ايـن آزمـون عملكـردي    آسيب ودكان مبتلا به ك فتر  گونه كه انتظار مي  همان
دهنـد كـه عملكـرد      دارند؛ به علاوه نتايج نشان مـي    سني تر از عملكرد گروه همتاي  ضعيف

تـر    شان نيز ضـعيف   ويژة زباني در اين تكليف حتي از همتايان زباني آسيبكودكان مبتلا به 
  .است

كنند   بيان مي كه) 2002(   مطالعات هانسون و نتل بلات بنابراين نتايج اين پژوهش با نتايج
سـال در توليـد    2خـود حـدود    سالانويژة زباني نسبت به هم آسيبگروه كودكان مبتلا به 

مشكلات بياني  چون باشد  دارند، همسو مي سال در درك زبان تأخير 1و حدود    دستور زبان
باشد تاحـدي كـه     بيشتر از درك آنها مي ويژة زباني در بيان تصريفات آسيبكودكان داراي 

هـاي مربـوط بـه توليـد       اي از همتايـان زبـاني خـود در ارزيـابي      ملاحظـه    طور قابل  حتي به
  .تصريفات افعال متمايزند

 نمايـد زيـرا    تأييد مي را نيز) 1999(همكاران و  درومي ج در تطابق نتايج مطالعهاياين نت
هاي صرفي   ويژة زباني در استفاده از صورت آسيبكودكان عبري زبان مبتلا به  آنها معتقدند

 زبـاني همتـاي   شـاهد هاي بيشتري نسبت به گـروه    محدويت گذشتهمربوط به تطابق افعال 
شده در زمينة تكواژشناسي فعلـي    انجام اين در حالي است كه مطالعات اولية. دهند  نشان مي

اين كودكان تطابق فعل بـا   دهد كه  نشان ميويژة زباني  آسيبلا به زبان مبت  در كودكان عبري
  .كنند  توليد ميزباني همتاي  شاهدفاعل را با دقتي مشابه گروه 

هاي خارجي انجام شده مانند پژوهش رايس و وكسـلر    نتايج پژوهش حاضر با پژوهش
كودكان بهنجـار در حـال   كه  بودند   در تحقيق خود نشان دادهآنها . نيز همسو است   )1996(
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يابنـد، درحـالي كـه      دست مـي  ي دستوريكاربرد تكواژها   سالگي به مهارت 4رشد تا سن 
  .باشند  مي شاهد تر از گروه  سالگي، عقب 8ويژة زبان حتي در سن  آسيبكودكان مبتلا به 

ايج در مورد نتايج مربوط به بررسي ارجاع در كودكان مبتلا به آسيب ويژه زباني نيـز نت ـ 
 .هاي مطالعات شيفر و فريدمن و بسياري مطالعـات ديگـر تطـابق دارد     اين پژوهش با يافته

دريافت كه ايـن   2005شيفر در مطالعة كاربردشناسي كودكان مبتلا به آسيب ويژه زباني در 
هاي دستوري زبـان، در حـوزة كاربردشناسـي عملكـرد       كودكان با وجود مشكل در ويژگي

تر در هر دو زمينه خطاهايي از خود بروز   كه كودكان طبيعي خردسال  حاليمناسبي دارند؛ در 
  )88: 2005شيفر، (دهند   مي

نيز در مطالعه خود دريافتند كه اين كودكان در ناميدن ) 2003(فريدمن و نووگرودسكي 
شناختي مشابه كودكان همتاي سني طبيعي هستند و بـرعكس در برخـي     هاي واج  و توانايي
شناختي مشاهده شد امـا نقـايص دسـتوري مشـاهده       واژگاني يا واج- نقص معنايي كودكان

شناختي   نحوي، واج(هاي مستقل در زبان   اي از وجود حوزه  آنها اين گسستگي را نشانه. نشد
  ).756: 2002و گيون،   فريدمن(دانستند ) و واژگاني

را ) ضـماير (هاي ارجاعي   رتكه كاربرد عبا) 1997(درلي   نتايج مطالعات با مطالعات ون
در گفتمان روايتي كودكان مبتلا به آسيب ويژة زباني دچار نقص دستوري بررسي نموده بود 

هاي ارجاعي در اين كودكان را بـا كودكـان همتـاي      او استفاده از عبارت. نيز هماهنگ است
هاي ارجـاعي بـه     سني مقايسه نموده بود و دريافته بود كه اين كودكان در استفاده از عبارت

اي بودن زبان يعني مستقل بودن دستور زبان   بنابراين نتايج مطالعات او حوزه. اند  بلوغ رسيده
  ).221: 1997ون درلي، (از كاربردشناسي زبان را تأييد نمود 

مشخص    مقايسة بررسي تصريفي و ارجاعي از دو حوزة دستور و كاربردشناسي زبان و
رغم مشكلات دستوري، در ارجاع   كان داراي آسيب ويژة زباني عليكه كودمسئله  شدن اين

مشكلي ندارند و عملكرد آنها ) ابزاري از حوزة انسجام و مربوط به كاربردشناسي غيرزباني(
اي بودن زبان و تأييد   باشد، علاوه بر حمايت از حوزه  از كودكان همتاي طبيعي متفاوت نمي

زبـان تعريـف ارائـه شـده از       دست آمده از مبتلايان فارسـي   بههاي زباني   در دادهمسئله  اين
شناسـي در توصـيف،     هاي زبـان   ها و يافته  ها، روش  شناسي باليني يعني استفاده از نظريه  زبان

هاي باليني در تبيين، رد يـا    هاي ارتباطي و استفاده از داده  تشخيص، ارزيابي و درمان ناتواني
نمايد و ويژگي مهـم و اصـلي     شناسي را تأييد مي  هاي زبان  ها و يافته  ها، روش  پذيرش نظريه

شناسي باليني يعني ارتباط دو سـويه بـين گفتاردرمـاني و      مورد نظر نگارنده در تعريف زبان
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و كامينز به اين مطلب اشاره كريستال كه در تعاريف   نمايد؛ درحالي  شناسي را آشكار مي  زبان
  . اري از مطالعات تنها به جهت اول پرداخته شده استنشده است و در بسي

هـاي    شناسي باليني و تكميل پـژوهش   بنابراين لازم است براي گسترش و پيشرفت زبان
شناختي نيز مـد    هاي زبان  هاي باليني در تبيين يا رد نظريه  كاربرد داده   مورد نياز در اين حوزه

شناسـي و    تواند گامي مؤثر در رشد زبان  جهت مي ها به اين  هدايت پژوهش. نظر قرار گيرد
هـاي    زيرا مشخص شدن و تأييد بسـياري از نظريـه  . شناسي باليني و گفتاردرماني باشد  زبان
هـاي    اي بودن زبان در طراحي درمان مناسب در بسياري از اختلال  شناختي مانند حوزه  زبان

  .زباني نيز مؤثر است
 

 گزاري سپاس

هاي گفتاردرماني تهران جهت همكاري و معرفي بيماران   دانم از مسئولان كلينيك  بر خود مي
  .نمايم  تشكر 
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